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 (درباره خسرو گلسرخی)  خواه شورشی آرمان فر : مریم قربانی 

نفر را که برای انجام سوءقصد علیه  ۱۲اعلام کرد   )ساواک(سازمان اطلاعات و امنیت کشور    ۱۳۵۲مھر۱۰روز  
سال با دفاعیات خسرو 40ریزی کرده بودند، بازداشت کرده است؛ بازداشتی که بعد از  خانواده سلطنتی برنامه 

دفاعیات گلسرخی در دادگاھی نمایشی  .گلسرخی در دادگاه ھمچنان پر از ابھام و در عین حال جذاب است 
گلسر دادگاه،  آن  برنده  تنھا  پذیرفت  باید  نھایت  در  اما  باشد،  پھلوی  حکومت  برنده  برگ  بود  بودقرار   .خی 

ھای فرھنگی بودند، به اتھام تلاش برای ترور شاه  نگاران و چھرهشدگان که شامل گروھی از روزنامهبازداشت
اطلاعیه ساواک این افراد را شامل طیفور بطحایی، خسرو گلسرخی،   .و ربودن فرح و ولیعھد بازداشت شدند 

علامه کرامت رضا  عباسعلی سماکار،  دانشیان،  رحمالله  فرھنگ ت زاده،  ابراھیم الله جمشیدی، شکوه  رازی، 
سلیمی و فرھاد قیصری که دارای زیربنای فکری  رازی، مریم اتحادیه، مرتضی سیاھپوش، منوچھر مقدم فرھنگ 

چرا گلسرخی که نه با سایر اعضای گروه  :تر این بود اما از ھمه عجیب .کردمارکسیستی ھستند، معرفی می 
شدگان بیان شد و چرا در این میان او بود که  د، نامش در کنار این بازداشتکه مدتی قبل بازداشت شده بو

 الله دانشیان به اعدام محکوم شد؟ ھمراه کرامتبه 
 

پدرش قدیر گلسرخی و   .در شھر رشت متولد شد 1322خسرو گلسرخی، شاعر و نویسنده، روز دوم بھمن  
در حالی که کمتر از   .آزادیخواھان گیلان بودندالشریعه وحیدخورگامی، ھردو از روشنفکران و  مادرش شمس 

دوساله پنج برادر  و  خسرو  مادرش،  پدر،  مرگ  از  بعد  و  داد  دست  از  را  پدر  داشت،  نزد  سال  را  فرھاد  اش 
خان پدربزرگ مرد مبارزی بود که در کنار میرزاکوچک  .زیست بردشیخ محمد وحید که در قم می پدربزرگشان حاج 

بالطبع ھنوز ھم ھمان روحیه مبارزه در وجودش بود جنگلی در نھضت جنگل ج  بود و  خسرو در خانه  .نگیده 
ھا و دامون را در این رابطه  نام جنگلی تاثیر نظرات او قرار گرفت و حتی شعرھایی به پدربزرگ تعلیم دید و تحت 

فوت کرد و آن زمان    پدربزرگش 1341در سال .(دامون به معنی پناھگاه و انبوھی سیاھی جنگل است)سرود  
خسرو دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه را در مدارس حکیم سنایی و حکیم نظامی به پایان رسانده بود و بعد 

ای او و برادرش فرھاد به تھران عزیمت کردند و در خانه  .گردانداز فوت پدربزرگش باید چرخ معاش خانواده را می 
ھا خسرو در این سال  .خواندھا درس می کرد و شبو روزھا کار می ا .حضور سکنا گزیدندکوچک در محله امین 

این نبود و طی  ادبیات غافل  با نامسال از  او  از سوی  ادبی  آثار  بر  نقدھای بسیار  ھای ھا اشعار و مقالات و 
در این   .افشین راد و خسرو کاتوزیان به چاپ رسید -بابک رستگار -خ، گ -غیرواقعی و مستعاری چون دامون  

ھای  طور کامل و زبان انگلیسی در دوره دانشگاھی، دست به ترجمه زمان گلسرخی، با آموختن زبان فرانسه به 
 .زدادبی نیز می 

 
در حالی که سردبیر بخش ھنری کیھان بود با عاطفه   48در سال .شروع شد 45کار جدی او در شعر از سال

نار عاطفه و تاثیرپذیری از افکار او آثار گلسرخی را  زندگی در ک .گرگین، شاعر و نویسنده ھمفکرش ازدواج کرد
به غنی  کرد  سال تر  در  مطبوعات  در  او  خلاقیت  و  فکری  شکوفایی  دوران  که   .است 51تا   48ھای  طوری 

چاپ به  "جزیره روشنفکرانگرفتاری شعر در شبه" ای از او در ماھنامه نگین با سرنوشته، نوشته ۱۳۵۰در سال
شاعر "کرد که  گلسرخی در این نوشته شاعران آن روزگار را سرزنش می  .برانگیز بودوگوگفت رسید که بسیار  

است او از کلمات و شرایط عینی زندگی که ناخواسته و نادانسته زیر نفوذ سیاست ھنری روزگارش قرار گرفته  
آیا   .نمایداری حتمی می شدن کالایش با ضوابط جای تکیه زده که منطبق شاعر در مقام تولیدکننده .ترسدمی 

نھادن به ایجاد آنگونه کالا ضرورت دارد؟ شاعر جاخالی دھان جریان و ھستی گیرد و گردنبه تواند دھان شعر نمی 
کردن نقش تاریخی شاعر و حقیقت شعر  پرداز و منزوی شده، به متلاشی نشین، حاشیه او گوشه  .استکرده 

شود، شعر نیست، چون در زندگی روزمره در میان مردم دیده نمی   شاعر چون در کوران واقعیات .استنشسته  
 " .او نه رنگی از مردم دارد و نه رنگی از زندگی

انسوی زبان                           
ت ِ سالیانِ پیش                        
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در نگین به  "سیاست ھنر، سیاست شعر"در مردادماه ھمان سال، بخش نخست نوشته دیگری از او با عنوان  

ھای کوکی  برگشته آن دوران را سوداگران ھنر و عروسک او در این نوشته گروھی از شاعران ازفرنگ  .چاپ رسید
از قلب پرعفونت سیاست ھنر  !ما شاھدیم که این عروسکان کوکی" :خواند و نوشت  مشتی کلمات قصار 

ھنر مردم یعنی حرف   :کنندھا را تکرار می دھد، ھمان اند و ھرجا که فرصتی دست می سوداگرانه حفظ کرده
 ".در بند معماری شعر باشیممفت، حالا ھنگام آن ست که 

 
انتشارات این مقاله سپس در کتابچه  .بخش دیگر این نوشته در شھریورماه در نگین چاپ شد  ای از سوی 
از  .پور منتشر شد و سپس ساواک از ادامه چاپ آن در نگین جلوگیری کردبه مدیریت بیژن اسدی ) نمونهکتاب(

 .یی در پنجمین سالمرگ فروغ فرخزاد اشاره کردان به نوشته توھای مھم گلسرخی در نگین، می دیگر نوشته 
شعر فروغ، شعرھای اجتماعی  .کردوجو می او زیبایی را در بافت خشن زندگی جست " :باره نوشتاو در این

در مطبوعات   جز آنچه ھیچ اثری از گلسرخی در زمان حیاتش، به " .ترین شعر روزگار ما باشداو، شاید مردمی 
ھای او شده در میان نوشته عنوان کتاب چاپ توان به صورت کتاب چاپ نشد و تنھا چیزی که می انتشار یافت به 

صورت جزوه از بار بهاین مقاله برای اولین "  سیاستِ ھنر، سیاستِ شعر"ای است با عنوان  سراغ گرفت، مقاله 
بعدھا کاوه گوھرین مجموعه آثار خسرو  .پور منتشر شدی به مدیریت بیژن اسد)  کتاب نمونه(سوی انتشارات 

چاپ کرد که این   "اممن در کجای جھان ایستاده"و   "دستی میان دشنه و دل"ھای    نامرا در دو مجموعه به  
قرارداد بسته بود که به انجام نرسید و  ()کتاب نمونه(ھایش با  خسرو برای چاپ کتاب .دفتر نیز در آن است

پرنده "انتخاب نام   .چاپ شد "ای سرزمین من "از این دو مجموعه، با نام انتخابی خود گلسرخی  بعدھا یکی  
پور که از عمران صلاحی و بیژن اسدی  .برای مجموعه دوم به توصیه عمران صلاحی انجام شده است "خیس

او   .ای از شعرھایش بگذاردنام را بر مجموعه   اند که خسرو قصد داشت ایندوستان گلسرخی بودند تاکید کرده
به  فرزندی  ازدواج  این  ثمره  و  کرد  زندگی  ھمسرش  کنار  در  بود چھارسال  دامون   .نام 

سال  گرگین  گفت عاطفه  در  بعد  چه ھا  را  گلسرخی  خسرو  ذھنی  قھرمان  دو  میرزا وگویی  و  گوارا 
کردیم چنین  ما اصلا فکر نمی " :و خسرو نیز گفتجنگلی عنوان کرد و در ارتباط با نوع فعالیت خود  خان کوچک 

چیز جوری ھمه دانم چه نمی  .نوشتیمما فقط می  .فعالیت ما فرھنگی بود .کردیمچون کاری نمی  .اتفاقی بیفتد
دست به دست ھم داد تا خسرو اونجوری برود و من بمانم و بچه ھم چندسال با خانواده زندگی کند تا من آزاد  

موقع باید ھدفمان ھم این بود که از ھمان  .اما این کار ما ھدفمند بود .کردن آنتن بود و چاپکار ما نوش .شوم
دیدیم برای چنین وقتی می  .نویسنده از چاپ کتابش نترسد .آزادی برای ھمه باشد تا کسی از چیزی نترسد

کردیم به ھر قیمتی شده چیزھایی  یعنی سعی می  .آوردن ھمان بودیمدست چیزی ھم آزادی نداریم، دنبال به 
گیری مشخص به نظر من یک روشنفکر باید جھت  .صورت پنھانحتی به  .خواھیم بنویسیم و چاپ کنیمکه می 

دنبال چاپ آثار کسانی ھم بودیم که دنبال ھنر متعھد  .داشته باشد و ما به ھنر برای ھنر اعتقاد نداشتیم
خسرو وقتی زندان بود برای   .متعھدزدن چنین تاوانی نداشت ادبیات  اما به نظر خودمان حرف از ھنر و .باشند

من پیغام فرستاده بود که به عاطفه بگویید اینھا ھیچی در پرونده من ندارند و احتمالا من حتی زودتر از تو آزاد 
ھایی  حرف اما وقتی شکوه فرھنگ را دستگیر کردند،   .کنم تا تو بیاییروم از دامون نگھداری می شوم و می می 

 " .ای ساخت که اعدامش کردندکه او در زندان زد برای خسرو چنان پرونده 
 

 دستگیری و انتخاب سخت 
 

دستگیر نشده بود بلکه وی مدتی پیش از آن بازداشت شده بود و تنھا  1352مھر سال10خسرو گلسرخی در 
لت دستگیری وی عضویت در محفلی ع .ھا در کنار سایر اسامی قرار گرفت نامش در اعلامیه ساواک در روزنامه

او خود در زندان گفته بود که در اوایل ورود  .سال بود از این محفل جدا شده بودبود که در زمان دستگیری، یک
ھای رویشود جز حرف و خیالبافی و احیانا چپ به آن محفل متوجه شده است که آنچه در این محفل بیان می 

آغاز ورود به آن جمعیت کذایی برای اینکه ھمسر و تنھا پسرش را از این در   .نمایشی و خطرناک ھیچ نیست
گرداب دور کند، ظاھرا از خانواده خود برید و با عاطفه گرگین تبانی کرد و کوشید تا در انظار اینطور جلوه دھد 

ل گسستن کند و این رشته خانوادگی در حا علت اختلاف و عدم تفاھم جدا از خانواده خود زندگی می که به 
مدتی بعد از دستگیری گلسرخی، عاطفه گرگین  .دادعاطفه در این ظاھرسازی مصلحتی او را یاری می  .است

محکوم شد زندان  چھارسال  به  نظامی  دادگاه  در  و  دستگیر  به  .نیز  به زندان با  دامون  او، سرپرستی  افتادن 
اما  )کندمادرش در پاریس زندگی می   اکنون دامون ھمراهھم (.برادرخسرو، یعنی فرھاد گلسرخی سپرده شد

خاطر آن خسرو گلسرخی در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت، نه عضویت در محفل کتابخوانی و  اتفاقی که به 
حادثه  که  نمی نوشتن؛  اصلا  وی  که  بود  باشدای  داشته  دخالتی  آن  در   .توانست 

گیرد رضا پھلوی، فرزند شاه وقت ایران را نفره تصمیم می 12الله دانشیان با ھمراھی گروھی  کرامت 1352سال
ماجرا از این قرار بود که سماکار  .گروگان بگیرد و در مقابل آن درخواست آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کند

کنند زاده که از کارمندان تلویزیون بودند و گرایش مارکسیستی داشتند، طرحی را میان خود مطرح می و علامه 
با مخفی  و کردن سکه  مراسم جشن سینمای کودک  به  آن  واردکردن  و  تلویزیون  فیلمبرداری  دوربین  در  لاح 

 .کردند گروگان بگیرند و آزادی زندانیان سیاسی را طلب کنندنوجوان، فرح یا ولیعھد را که در برنامه شرکت می 
نشیان، شکوه و خواھد که برایشان اسلحه تھیه کند و بطحایی که خود با داسماکار از دوستش بطحایی می 

بود،   داده  تشکیل  مارکسیستی  مطالعات  برای  گروھی  سیاھپوش  و  جمشیدی  اتحادیه،  فرھنگ،  ابراھیم 
از زندان می کرامت دانشیان سعی می  .پذیردپیشنھاد سماکار را می  را  او  از طریق رابطی که  شناخته  کند 

با سازمان چریک  نیاز را تھیه کند حه ھای فدایی خلق تماس گرفته و اسل یعنی امیر فطانت  امیر   .ھای مورد 



به  با ساواک شروع  زندان،  دوران  گذراندن  در ھنگام  باشد،  داشته  آگاھی  آن  از  دانشیان  آنکه  بدون  فطانت 
اش از قضیه گروگانگیری،  فطانت پس از آگاھی  .ھای آنان تبدیل شده بودھمکاری کرده و عملا به یکی از مھره 

ای در اختیارشان گذاشته شود دھد که اسلحه ساواک ترتیبی می  .گذارداواک می اطلاعات لازم را در اختیار س 
 .شود گرفتن اسلحه سر قرار حاضر نمی و سپس در حین اجرای برنامه دستگیر شوند، اما عضو گروه، برای تحویل 

فطانت که خود  .دانست این بود که امیرحسین فطانت، متعھد به ھمکاری با ساواک استآنچه دانشیان نمی 
شد ھا بود که عامل نفوذی ساواک محسوب می کرد مدت ھای فدایی خلق معرفی می را رابط دانشیان با چریک 

در نھایت طرح گروگانگیری که   .و دانشیان حتی تا زمان مرگ نیز از این راز دوست صمیمی خود باخبر نشد 
ی گروھی که قصد این گروگانگیری را داشتند، رود و ھمه اعضاگردانندگان اصلی آن خود ساواک بودند لو می 

 .شوندبازداشت می 
 

خاطر بودن  به جرم شرکت در طرح گروگانگیری رضا پھلوی باوجود اینکه به  1352بھمن  29خسرو گلسرخی در  
خاطر دفاع از عقایدش در دادگاه نظامی  توانست چنین کاری را انجام دھد و صرفا به در زندان ساواک ھرگز نمی 

رود در حقیقت خسرو گلسرخی تا زمانی که برای بازجویی می  .عدام محکوم و در میدان چیتگر تیرباران شدبه ا
دانسته که تعدادی از دوستانش قصد انجام چه کاری اصلا از ماجرای گروگانگیری اطلاعی نداشته است و نمی 

 .اندرا داشته
 

 دادگاه و میراث گلسرخی
 

رسد این است که محاکمه این گروه،  سال از دادگاه خسرو گلسرخی به نظر می 40آنچه اکنون پس از گذشت  
روانی   یک جنگ  به  تبلیغات،  با  و  داده  جلوه  بزرگ  را  مخالفان حکومت  تا خطر  بود  جانب ساواک  از  تلاشی 

خر محاکمه این افراد در یک دادگاه نظامی در اوا .گیری دست بزندھای در حال شکل آمیز، علیه جنبش موفقیت 
اما نتیجه تصمیم برای پخش   .گزار شد و در ناباوری ھمگانی از تلویزیون ملی اجازه پخش یافت ، بر ۱۳۵۲سال

 .ھا به یک جنجال بزرگ تبدیل شد این محاکمه 
 
تعدادی از اعضای گروه به اتھامات خود که مدارک ناچیزی برای آن وجود داشت، اعتراف کرده و از شاه طلب   

کردند د .بخشش  پنجاما  میان  این  و  ر  عباسعلی سماکار  بطحایی،  طیفور  دانشیان،  گلسرخی،  نفر شامل 
رسد گلسرخی ساواک  به نظر می  .زاده، حتی پس از شکنجه شدید، حاضر به اعتراف نشدندمحمدرضا علامه 

اده شود استفگلسرخی و دانشیان از این واقعیت که جریان دادگاه از تلویزیون پخش می  .را فریب داده باشد
جای اعتراف به اتھام موردنظر، رژیم را در تلویزیون ملی وقت و در مقابل افکار عمومی تقبیح و محاکمه  کردند و به 

 .آنان حاضر به طلب بخشش از شاه نشدند و در اقدامی عجیب بدون سیر مراتب قانونی اعدام شدند .کردند
و محبوبیت بسیاری در سطح جامعه، حتی در  جسارت گلسرخی در دفاع از خویش و نھایتا اعدام او، ستایش

او در بخشی از دفاعیاتش در دادگاه  .پسندیدند، به ارمغان آوردبین افرادی که خط فکری سیاسی او را نمی 
بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام لنینیست ھستم برای نخستین  -من که یک مارکسیست" :شاه گفت

 :ھای دفاعیه خود گفتترین بخشیادماندنی گلسرخی در یکی از به  " .سوسیالیسم رسیدمجستم و آنگاه به 
ھای محروم میھن خود در این دادگاه برکف، برای خلق زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان"

 .و شھید شد  او ایستاد .او در اقلیت بود و یزید، بارگاه، قشون، حکومت و قدرت داشت .شویممحاکمه می 
ای از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد، راه مولا حسین و پایداری  ھرچند یزید گوشه 

و ما نیز چنین اسلامی   .کنند راه مولا حسین استھا تکرار کردند و می آنچه را که خلق  .او بود، نه حکومت یزید
 ".کنیمرا اسلام حسینی و اسلام علی را تایید می 

 
که بعدھا ھمواره ساواک پخش آن از تلویزیون ملی و حضور خبرنگاران مطبوعات   -در بخشی از ھمین دادگاه  

 .ای لفظی با قاضی شد او وارد مجادله  -در جلسات آن را اشتباه بزرگ نامید 
 

سرھنگ غفارزاده،  .زنم، زیرا فرزند خلق مبارز و دلاور ھستمخاطر جانم چانه نمی من به  :خسرو گلسرخی 
ھای از حرف  :گلسرخی  .رفتن و تبلیغات مرامی را کنار بگذاریدحاشیه  .فقط از خودتان دفاع کنید :رییس دادگاه

می  عصبانیتمن  با  غفارزاده  سرھنگ  می  :ترسید؟  دستور  شما  شویدبه  ساکت  خسرو  !بنشینید .دھم 
خیال  .ھایتان دستور بدھیدھا و گروھبانجوخه بروید به سر .به من دستور ندھید :گلسرخی با صدایی بلندتر

بینید که در این می  .خوف نکنید .ای را بیدار کندکنم صدای من آنقدر بلند باشد که بتواند وجدان خفته نمی 
عباس سماکار بعدھا درباره تحلیل ساواک از  .کنندھا از شما حمایت می اصطلاح محترم ھم سرنیزهدادگاه به 

کدام از ما مقاومت چندانی  موقع این بود که ھیچحدس ساواک در اون"  :گویدمی   ۵۲شدگان سالدادگاه بازداشت
در دادگاه نکنیم و این ماجرا با خوبی و خوشی و با دادن چندتا حکم اعدام در مرحله اول و بعد ھم بخشش  

آزادکردن، یک وجه انسانی به رژیم بده تر و بعد از چندسال ھم  ساله و پایین15،  10ھای  شاھانه و محکومیت 
علت  .رو که نسبت به جان شاه سوءقصدکردن چندان در زندان نگه نداشته و آزادشون کردهکه حتی کسانی 

این برداشت ساواک ھم این بود که در وھله اول ھمونطور که گفتم تعداد زیادی از اعضای گروه ما از خودشون 
یعنی بیشتر از ھمه ایرج جمشیدی و شکوه فرھنگ و ابراھیم فرھنگ   .ردندضعف نشان دادند و فورا اعتراف ک

زد که مقاومت ساواک حدس می  .و مریم اتحادیه و مرتضی سیاھپوش جزو کسانی بودند که خیلی زود وادادند
چون که   .کردخصوص روی کرامت دانشیان زیاد حساب می به  .در دادگاه حداکثر توسط یکی، دونفر صورت بگیره

توھین ک مقابل  در  بازجو رامت  بود ھای  زده  مقابله  به  فکر  .ھا دست  چون  گلسرخی ساواک  مورد خسرو  در 



ھا شرکت نداشته، حداکثر مقاومتش یک دفاع حقوقی باشه که بگه  کدام از این طرحکرد که خسرو در ھیچمی 
 " .ھا بیخودهمن اصلا شرکت نداشتم و این حرف 

 
شکل  کرد به اون تا مقطع دادگاه که کسی باز فکر نمی " :گویدھا می شدن دادگاه عباس سماکار در رابطه با علنی

کردن انگیزه ساواک ھم برای علنی  .شدھای موجود قلمداد می علنی بشه، این موضوع در سطح یکی از پرونده 
مقاومت واقعا جانانه خسرو  اما اگر   .جریان دادگاه چیزی جز ھمون عدم مقاومت اکثر اعضای گروه که گفتم، نبود

شد و ھم جامعه به یقین در مورد حدسش  گلسرخی و کرامت دانشیان نبود، ھم ساواک به اھدافش نزدیک می 
نفر به اعدام در جریان محاکمات دستگیرشدگان در دادگاه اول، ھفت  ".رسیددر مورد ما و ماھیت این پرونده می

تحادیه،  (سال حبس  ، دونفر به پنج )زاده، جمشیدیر، علامه گلسرخی، دانشیان، سلیمی، بطحایی، سماکا(
در دادگاه تجدیدنظر که   .شوندمحکوم می )میرزادگی، فرھنگ، قیصری( سال حبس  نفر به سه و سه )سیاھپوش

بھمن  دوم  به   1352ماهدر  یعنی سلیمی  اول  دادگاه  محکومان  از  دونفر  اعدام  و 15تشکیل شد، حکم  سال 
 )زادهطحایی، گلسرخی، دانشیان، سماکار و علامه (نفر از متھمان  ر پیدا کرد و پنج سال تغیی10جمشیدی به  

نفر سه  .انتشار یافت 1352ماهبھمن 28ھای روز  به فرمان شاه که در روزنامه  .ھمچنان به اعدام محکوم شدند
حکم اعدام دانشیان و  .از اعدام عفو و به حبس ابد محکوم شدند )زادهطحایی، سماکار و علامه (از محکومان  

بامداد   در  آنان  و  نکرد  تغییری  ھیچ  گرفتند 1352بھمن29گلسرخی  قرار  اعدام  جوخه  مقابل  محبوبیت  .در 
کنند تا در نتیجه دادگاه تخفیف آنھا از او تقاضای ندامتنامه می  .گلسرخی و دانشیان ترس ساواک را برانگیخت

من مثل ھر انسانی زندگی را دوست  .کس از زندگی در کنار زن و فرزند گریزان نیستھیچ"  :گویداو می  .دھند
ایم باید به پایان  دارم و دوست دارم مثل ھر پدری رنگ چشمان فرزندم را ببینم اما راھی را که انتخاب کرده

د اگر من ندامتنامه بنویسم کمر مبارزان را  رویم تا راه و رسم مبارزه بمانمرگ ما حیات ابدی است ما می  .ببریم
بھمن بدون دیدار با  29پذیرد که فرزندش دامون را ببیند و در سحرگاه  در نھایت وی حتی نمی  "ام؟خرد نکرده 

 .گیردھمسر و تنھا فرزندش در میدان چیتگر تھران مقابل جوخه اعدام قرار می 
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